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Abstract 

The " Sandogh-e Edalat ", which was later renamed the " Majlese tahgige mazalem 

", is an institution established in the Nasser- ul dinshah era for the Shah to handle the 

people's petitions., while the Shah's seriousness in studying petitions from the 

beginning to the end of his reign increases the possibility of its various functions. 

Our question is, what was the role of the " Majlese tahgige mazalem " in the Shah's 

relations with the governors and other dominant groups in the provinces, as well as 

the heads of central government departments? Also, what does the Shah benefit 

from the communication he established with the people with the help of this 

institution, apart from propaganda? Our assumption is that the Qajar court used 

these petitions to obtain a more accurate picture of the governing style of the 

provinces. He also tried to prevent the heads of central government departments 

from colluding with the provincial government with the news he received from these 

petitions. These conspiracies were both politically and economically harmful to the 

Shah. On the other hand, petitions caused the masses to seek help from the Shah 

when they were exploited by the dominant groups and to have no incentive to 

strengthen the popular groups. The strengthening of these groups and factions was 

not in the interest of the government. The theoretical framework of the research is 
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derived from Patricia Crohn's view in describing the structure of pre-modern 

governments and power relations at that time. 

Keywords: Nasser- ul dinshah era, Majlese tahgige mazalem, Arayz-e 'āmme, 

Sandogh-e Edalat. 

 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيتحقيقات ناريخ اجتماعي

  318 -  295، 1400، بهار و تابستان 1، شمارة 11)، سال پژوهشيـ  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  بر مناسبات قدرت »مجلس تحقيق مظالم«ثير نهاد أت
  در عصر ناصري

  *مهدي ميركيايي

  چكيده
مجلس تحقيق مظالم نهادي است كه در عصر ناصـري بـراي رسـيدگي شـخص شـاه بـه       

انـدازي چنـين    از راه قاجاريهعرايض و تظلمات عامة مردم تأسيس شد.عموما انگيزة دولت 
دادگســتر از ناصــرالدين شــاه  نهــادي را بــه تلاشــي جهــت برســاختن تصــوير شاهنشــاه

اند؛ درحالي كه جديت شاه در مطالعة عرايض در طول چند دهه و حتـي تـداوم    داده  تقليل
فعاليت اين نهاد در عصر مظفري، احتمـال وجـود كاركردهـاي متنـوع آن را بـراي دولـت       

كند. پرسش ما اين است كه نهاد مجلس تحقيق مظالم چـه كـاركردي در    بيشتر ميقاجاريه 
هاي مسلط در ولايات و همچنين ديوان سالاران حكومت  روابط شاه با حكام و ساير گروه

مركزي داشت؟ و در ارتباط شاه با مردم به واسطة ايـن نهـاد، افـزون بـر نمـايش عـدالت       
از ايـن   هفته بود؟ فرض ما اين است كه دربار قاجاريـه گستري شاه، چه منافعي براي دربار ن

بـرد و   عرايض براي دست يابي به تصويري دقيق تر از شيوة حكمراني در ولايات بهره مي
هاي مسلط در آن مناطق مي كاست.همچنين بـا اخبـاري    از آزادي عمل حكام و ساير گروه

يوان سالاران حكومت مركـزي  كرد از تباني د آورد تلاش مي از اين عرايض به دست ميه ك
ار از هـر دو منظـر سياسـي و اقتصـادي بسـي      توانست براي شـاه  با حكومت ولايات كه مي

هـاي مـردم در    شـد تـوده   ها سبب مي باشد جلوگيري كند. از سويي عريضه نگاري  مخرب
ميـان  آن كه به تقويت پيونـدهاي افقـي در  هاي نخبگان حاكم، پيش از  مواجهه با بهره كشي
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گر بينديشند در فكر برقراري پيوند عمودي بـا رأس هـرم قـدرت يـا شـاه باشـند و       دي يك
توانست به وزنة جديـدي در   ترتيب از انديشة نيرومند ساختن پيوندهاي افقي كه مي  ينا  هب

روش  معادلات قدرت تبديل شود و قدرت شاه را بيشتر به چالش بكشد منصـرف شـوند.  
اسناد درجة اول به ويژه عرايض مجلس تحقيق مظالم  از تبييني با استفاده- پژوهش توصيفي

از ديـدگاه پاتريشـيا كـرون در     در عصر ناصري است. چهارچوب نظري پژوهش برگرفتـه 
 توصيف ساختار حكومت هاي پيشامدرن و مناسبات قدرت در آن دوران است.

  عصر ناصري، مجلس تحقيق مظالم، عرايض عامه، صندوق عدالت. ها: دواژهيكل
 

  مقدمه. 1
تغيير نام داد نهادي اسـت كـه   » مجلس تحقيق مظالم«كه پس از مدتي به » صندوق عدالت«

معمولا انگيزه تاسيس آن را به تلاش ناصرالدين شاه  براي ساختن تصوير شاهنشاه دادگر و 
اي كوتاه مدت و شكسـت خـورده    اند و به خطا آن را برنامه گستر از خود فروكاسته عدالت

؛ درحالي كه تداوم فعاليت اين نهاد كه حتي در عصر مظفري نيز برقرار مانـد  اند فرض كرده
نشان از نقش درخور تأمل و كاركردهاي متنـوع آن در دربـار قاجاريـه دارد. يكـي از علـل      

ــين نهادهــايي، تصــو  ــاركرد چن ــاقص از ســاختار توصــيف حــداقلي از ك ر نادرســت و ن
در تلقـي عمـومي از ايـن    ان اسـت. هـاي پيشـامدرن و روابـط قـدرت در آن دور     حكومت
چـون   شود كه گاه برخي از نمايندگان سنت هم ها، قدرت فرمانروا مطلق فرض مي حكومت

توانند آن را به چالش بكشند. با تقليـل مناسـبات قـدرت بـه      روحانيان برجسته مذاهب مي
قدرت و هاي ذي نفوذ، ارباب  چنين وضعيتي، بسياري از جزئيات روابط دربار با ساير گروه

مانـد. در ايـن تصـوير     نخبگان حاكم به ويژه در مناطق دور از مركز حكومـت مغفـول مـي   
ل و نقل در جهان پيشـامدرن،  ناقص، مشخص نيست كه با ضعف ارتباطات و دشواري حم

بـر سراسـر قلمـرو گسـترده خـود      توانستند نظـارت دقيـق و دائمـي     ها چطور مي حكومت
  باشند؟  داشته

ــا بهــره  ــاره  (Patricia Crone)گيــري از ديــدگاه پاتريشــيا كــرونايــن پــژوهش ب  درب
ايـن جزئيـات از    كنـد بـه   هاي پيشامدرن و توصيف ساختار شكنندة آنها تلاش مي حكومت

هندسه قدرت در آن دوران پرتوي بيندازد و يكي از تدابير دربار قاجاريه را بـراي غلبـه بـر    
ايـن پرسـش هـا پاسـخ دهـد: نهـاد        اين ضعف عمومي مورد بررسي قرار دهد و طي آن به

هـاي مسـلط در    مجلس تحقيق مظالم چه كاركردي در روابط شاه با حكـام و سـاير گـروه   
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اه بـا مـردم بـه واسـطة ايـن نهـاد       ولايات در ايران عصر ناصري داشـت؟ و در ارتبـاط ش ـ  
 منافعي براي دربار نهفته بود؟ همچنين شكل گيري اين نهاد چه تاثيري بر روابط شاه بـا   چه

سالاران حكومت مركزي و نيز مناسبات اين ديوانسالاران با  حكام  ولايـات داشـت؟    ديوان
فرض ما اين است كه دربار قاجاريه در گام نخست از اين عرايض بـراي دسـت يـابي بـه     

برد. در گام بعـدي   تصويري واضح تر و دقيق تر از ولايات و طرز حكمراني حكام بهره مي
آورد از تباني ديوان سالاران قاجاريه  از اين عرايض به دست مي كهكرد با اخباري  تلاش مي

توانست براي حكومت مركزي از هر دو منظر سياسي و اقتصادي  با حكومت ولايات كه مي
بسيار مخـرب باشـد جلـوگيري كنـد. هـر دوي ايـن نتـايج، ثمـرة ديگـري را بـراي شـاه            

و حاملان قدرت در ولايات بود. ير ارباب آورد و آن كاستن از اقتدار و نفوذ سا مي  رمغانا به
هـاي   هـاي گـروه   ها در مواجهه بـا بهـره كشـي    شد توده ها سبب مي سويي عريضه نگارياز

مسلط، پيش از آن كه به تقويت پيوندهاي افقي در ميان يكديگر بينديشند در فكر برقـراري  
يشـة نيرومنـد سـاختن    اين ترتيب از اند پيوند عمودي با رأس هرم قدرت يا شاه باشند و به

توانست به وزنة جديدي در معادلات قدرت تبديل شود و قدرت شاه  پيوندهاي افقي كه مي
تر به چالش بكشد منصرف شوند. اين نهاد همچنين اين امكان را در اختيـار شـاه و    را بيش
عيت داد كه بدون واسطه شدن حكام، با يكديگر ارتباط برقرار كنند. اين وض ها قرار مي توده

هاي شـاه   كرد و هم بخشي از نگراني ها را تعديل مي هاي مسلط از توده هم بهره كشي گروه
  داد.  ها كاهش مي هاي سياسي و اقتصادي حكام ولايات از توده را دربارة سوء استفاده

تبييني با تكيه بر اسناد و مدارك درجة اول بـه ويـژه عـرايض    - روش پژوهش توصيفي
عصر ناصري است. پيش از اين، پژوهشگران تاريخ عصر ناصري، مجلس تحقيق مظالم در 

عموما در ضمن ساير پژوهش ها به مجلس تحقيق مظـالم نيـز اشـاراتي گـذرا داشـته انـد.       
اين نهاد براي جلوگيري از اعمـال خودسـرانة    كند كه  اشاره مي اين نكته  مارتين تنها به  ونسا

يــن نكتــه ا و فريــدون آدميــت نيــز بــه) 49: 1387حكــام ولايــات تأســيس شــد (مــارتين، 
 »اي بـيش نبـود   از نظر دستگاه قضايي و اجراي عـدالت قـانوني بازيچـه   «كند كه  مي  بسنده

ه، شـكل گيـري ايـن نهـاد را بـه      ). عباس امانت نيز طـي چنـد جمل ـ  414: 1378(آدميت، 
ــرانش  عــدم« ــه وزي ــرا»  اعتمــاد شــاه ب ــوان ســالاري «ي و تــلاش او ب » شكســتن ســد دي

نيـز در مقالـه اي بـا عنـوان     ). علـي گـل محمـدي    516: 1385(امانـت،   كنـد  يم ـ  منسوب
در كنـار تشـريح فراينـد شـكل گيـري      » عدالت، تداوم سنت يا زمينه ساز تجـدد   صندوق«

صندوق عدالت و مجلس تحقيق مظالم و نيز برخي كاركردهاي آن، بيشتر تلاش كرده است 
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يضـي كـه در آغـاز عصـر مشـروطيت بـه       بين عرايضي كه به اين نهاد ارسال مي شد و عرا
). او نيز در نهايـت،  108: 1397مجلس شوراي ملي مي رسيد ارتباطي را بيابد(گل محمدي،

شـاه بـه عنـوان پادشـاهي     اصلي ايـن نهـاد را مشـروعيت بخشـي بـه ناصـرالدين        كاركرد
). ايـن پژوهشـگران بـه تـاثيرات ايـن نهـاد در       109: 1397(گل محمـدي،  داند مي  دادگستر

اسبات قدرت آن روز ايران و تاثيري كه در بازآرايي مثلث شاه، مردم و نخبگان حاكم در من
  ولايات داشت نپرداخته اند.

  
  ديدگاه نظري. 2

هاي ماقبل صنعتي، بخش قابل توجهي را به توصـيف   پاتريشيا كرون در كالبدشكافي جامعه
حكومت هاي پيشامدرن  است. از نظر او مناسبات قدرت در جهان پيشامدرن اختصاص داده

هماهنـگ كـردن نيروهـا،    «اي داشتند و اين شكنندگي ناشـي از ضـعف در    ساختار شكننده
). به بيان كرون اين ضعف ناشي از سه علت بود: 79: 13بود(كرون، » هدايت آنها و نظارت

رسـاني  قـل و فقـدان وسـايل ارتبـاطي و خبر    كمبود سرمايه و امكانات، دشواري حمل و ن
شـد   هاي ارتباطـات و خبـر رسـاني باعـث مـي      ). پيشرفته نبودن سامانه79(همان:  پيشرفته

از اوضاع دقيق مملكت بي خبر باشند [...] و حتي وقتي اطلاعات دقيقي به  حاكمان همواره«
اين ترتيـب   ). به82همان:»(رسيد قادر نبودند واكنشي به موقع و مناسب نشان دهند ها مي آن 

ــه   ــا ب ــت ه ــن حكوم ــدرت اي ــز ، ق ــاطق دور از مرك ــژه در من ــا دو معضــل دائمــي   وي ب
هاي پيشامدرن  . ضعف حكومت)110بود: عمق نداشت و استوار نبود(همان:   گريبان به دست

ــا نقشــي بســيار مهــم در نحــوه    ــر نيروهــا و هــدايت آنه ــراد ا در نظــارت ب ــا اف ــاط ب رتب
  ).79همان:»(كرد ميماهيت اين رابطه را تعيين «حاكميتشان داشت و در واقع   تحت

شد قدرت فرمـانرواي پيشـامدرن    نكته مهم اينجاست كه مجموعة اين عوامل باعث مي
آنها به ندرت در موقعيتي بودند كه قادر باشند كارگزاران يا عامة مردم «نباشد: » مطلق«واقعا 

). دربارهـا  89همـان: »(اي تام و تمام مهـار و محـدود كننـد    تحت حاكميت خود را به گونه
هيچ گاه نظارت دقيق بـر  «آزمودند اما  هاي مختلفي را براي نظارت بر مقامات محلي مي اهر

  ).90(همان: »امور دور از مركز امكان پذير نبود
هـا و   كردند بلكـه گـاه شـبكه    اما قدرت شاه را تنها حكام و نخبگان محلي محدود نمي

هـا و   بـر تصـميم گيـري   توانسـت   گرفت كه مي محافلي در درون يا حاشية دربار شكل مي
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او از اوضاع كشور داشت تأثير بگذارد. قدرت درخـور اعتنـايي كـه در مركـز      تصويري كه 
او  آسـاني بـه     كـرد كـه بـه    امتياز بزرگي براي كساني فـراهم مـي  «كشور در اختيار شاه بود 

ربـار  اي كه درون د هاي پيچيده ). اما اين افراد هم بدون شبكه116 (همان: »سي داشتند دستر
گسـترده   كردنـد امكـان فعاليـت نداشـتند و پشـت سـر اغلـب آنهـا تشـكيلاتي          ايجاد مـي 

ها و عامة مردم  از توده آورد. در نتيجه داشت كه باشگاه قدرت را درون دربار پديد مي  وجود
شدند و همين امر بر نفوذ اين افراد  افراد ذي نفوذ دربار متوسل مي گرفته تا نخبگان محلي به

) و رقيبـي ديگـر   117افزود(همـان:  اي كه پشتيبانشان بود مي و توان شبكة گسترده در جامعه
  رفت. براي قدرت به ظاهر مطلق شاه به شمار مي

كـرد   اسباب نگراني بيشتر رأس هرم حكومـت يـا شـاه را فـراهم مـي      در اين ميان آنچه
لي از يك سو همراهي و همكاري اين دو نيروي تهديد كننده بود. يعني نخبگان و حكام مح

و حواشي دربار و ديوانسالاران حكومت مركزي از سوي ديگـر. گـروه نخسـت بـه منـابع      
زمـين هـاي كشـاورزي     اصلي ثروت كـه در اكثـر جوامـع پيشـامدرن بخـش اعظـم آن را      

توانست تصويري  داد دسترسي داشتند و گروه ديگر به دفتر و ديوان دربار كه مي مي  تشكيل
رائـه دهـد. ايـن    ا حلي را آن گونه كه خود مـي خواسـت بـه شـاه    از ميزان ثروت نخبگان م

ــاني، حجــم انبــوهي از مــازاد توليــد كشــاور   دو ــا تب ــه گــروه ب زان را پــيش از رســيدن ب
ايـن وضـعيت   كردنـد.   بلعيدند و دست شاه را از بخش بزرگي از ثروتش كوتاه مي مي  دربار

پيشامدرن بود كـه مانـدگاري   ويژه ناشي از بي ثباتي مناصب و مقامات در حكومت هاي  به
همـة مقامـات در سـطوح    «شـد   ها تنها وابسته به رأي و نظر شخص شاه بود و سبب مي آن

اصـطلاحا (حكومـت مبتنـي بـر غـارت) نـام        اي عمـل كننـد كـه    مختلف كمابيش به شيوه
پـيش از آن  «كردنـد   ). صاحبان مناصب در اين وضعيت سعي مـي 108(همان:  »است  هگرفت
ل شان افول كند و منصب خود را از دست دهند طلا و نقره ذخيـره كننـد[...] و   اختر اقبا كه

تشـكيلات و نظـام سياسـي دچـار      امتيازهاي بيشتري بـه دسـت آورنـد. بـدين سـان كـل      
  ).108(همان: »شد مي  فساد

كشيد برخـي پيونـدهاي    در كنار محافل مختلف نخبگان كه قدرت شاه را به چالش مي
ز ممكن بود به پديدآمدن نيروهايي تهديد كننده براي دربار بينجامـد.  افقي بين عامة مردم ني

) و 110بود(همـان: » حكـومتي حـداقلي  «به بيان كرون، حكومت در جوامع پيشامدرن عملا 
گرفت. بـه همـين علـت وضـعيت      بسياري از وظايف حكومت هاي مدرن را به عهده نمي
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ي خودسـامان  هـا  نمـايي گـروه   اي بود كـه همـواره فضـايي بـراي قـدرت      به گونه«جامعه 
گرفتنـد و بيشـترين وظـايف     ها اساسا بر پايـه هميـاري شـكل مـي     داشت. اين گروه  وجود

  ).100(همان: »امروزين حكومت و نهادهاي دولتي را بر عهده داشتند
ها ممكن بود در قالب اصناف، انجمن هـاي مخفـي، محافـل، سـازمان هـاي       اين گروه

هاي  ترين حسن اين گروه مهم« ها نمايان شوند. بزرگ و عشيره هاي اي يا حتي خانواده فرقه
 «دادنـد.  هم بسته، آن بود كه با برقراري نظم ميان اعضاي خود ، جبهة واحدي را شكل مـي 

هـا   هاي هم بسته، بدبين و از تقويت آن اين گروه ). حكومت هاي پيشامدرن همواره به105(
) 108 (همـان:  »يقـي در جامعـه نداشـت   حكومت ضـريب نفـوذ عم  «مناك بودند. چون  بي

 نگـه دارد » منفعـل «و از نظـر سياسـي   » عدم انسـجام «ها را در وضعيت  كرد توده مي  تلاش
). نيرومند شدن پيوندهاي افقي در ميان مردم، در كم خطرترين وضـعيت بـراي   109(همان:

دترين حالت توانست امكان چانه زني آنها را با ارباب قدرت بيشتر كند و در ب حكومت، مي
 ممكن بود به سازمان دهي مخالفـت هـاي گسـترده و شـورش هـاي بـزرگ منتهـي شـود        

  ).135  (همان:
هاي مسلط در ايالات گرفته تا ديوان سالاران  اين نيروها از گروه اين ترتيب، مهار همه به

ر اي تـازه د  هايي كه ممكن بود با تقويت پيوندهاي افقي به دنبـال ايجـاد وزنـه    فاسد و توده
كـه   شـد  هندسة قدرت جامعه باشند به دغدغة دائمي حكومت هاي پيشامدرن تبـديل مـي  

اي براي آن بجوينـد و تـوان اعمـال ارادة دربـار را تـا نقـاط        كردند چاره يك تلاش مي  هر
  تر كنند. دوردست و عمق جامعه بيش

  
تـر از شـيوة حكمرانـي در ولايـات و كاسـتن از       دريافت تصويري واضح .3

  ارباب قدرت اختيارات
هـاي   هـا و نگرانـي   دريافت اخبار صحيح و دقيق از وضعيت ولايات دور از مركز از دغدغه

دائمي حكومت هاي پيشامدرن بـود. در فرمـاني كـه ناصـرالدين شـاه جهـت فرونشـاندن        
هاي فتنة شيخ عبيد در آذربايجـان بـه عنـوان ميـرزا حسـين خـان سپهسـالار صـادر          شعله
و عصبانيت از بي اطلاعي از اوضاع ولايت كاملا مشهود اسـت.   است اين دلمشغولي  هكرد

نويسد: وضع آذربايجان اين بود و هسـت و   او پس از توصيف آشفتگي امور آذربايجان مي
). ايـن تصـوير   13: 1355گذشت(صـفايي،   اشتباه مي ماها در تهران بالمره بي خبر و همه به
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آورد؛ فضاي مناسـبي   ري را نيز پديد ميمبهم از طريقة حكمرانيِ حكام ولايات مشكل ديگ
كرد؛  براي شايعه پراكني، توطئه و دسيسه گري براي به زير كشيدن حاكمان و رقبا ايجاد مي

ي هـا  ساخت و همين نكتـه نيـز بـر نگرانـي     وضعيتي كه شاه را ابزار دست توطئه گران مي
  افزود.  مي  او

دهنـد حـاكم بـا آن كـه دربـار را بـه        مياطلاع  اي به شاه رعاياي تولمِ گيلان در عريضه
  كند: تخفيف در ماليات مجاب كرده بود همة ماليات را از آنها مطالبه مي

مـد، بازديـد كـرد. علـي الحسـاب      پارسال حاصل اين جا به كلي سوخت كرد. حاكم آ
از پارسال حـال   اي نحو كان پرداختيم. امسال كه تومان تخفيف دادند و مابقي را به  هزار
لسـنه و  ا تر و حاصـل كمتـر اسـت چهـار هـزار تومـان ماليـات هـذه         حل سختاين م
بـاقي قلمـدادي ضـياءالملك را از    تومان تخفيـف پارسـاله و يـك هـزار تومـان        هزار
(كتابخانـه مركـزي و مركـز     كننـد  خواهند و به مأمورين غلاظ و شداد مطالبه مي مي  ما

  ).324ره، سند شما2929اسناد دانشگاه تهران، ميكروفيلم شماره

  :نويسد شاه در ذيل عريضه مي
اسم تخفيـف خالصـه جـات گـيلان بـه خـرج        به حاكم بنويسيد هشت هزار تومان به

سـت؟ بـه عـلاوه در ئـيلان ئيـل و      ا چرا اين ها را از تخفيف محروم داشته است.  هآمد
شــش هزارتومــان عــلاوه بــر آن هشــت هزارتومــان داده - ئيــل هــم ســالي پــنج  لــوي
ار ايـن طـور اظه ـ   اسـت كـه   اينها نـداده  شود كه تخفيف ديوان را به است.معلوم مي  هشد
  البته زود برساند. دارند.  تظلم

كند، به ميرزا يوسف خان  همين اخبار است كه شاه را بيش از گذشته به حكام ظنين مي
  :نويسد مستوفي الممالك مي
يـن تخفيـف بـه    ا اطمينان نـدارم كـه   ايد من به هيچ وجه امسال به گيلان داده تخفيف كه

ر ضرر به مـا بخـورد و بـه رعيـت     ، رسيده باشد. چرا بايد اين قدرعيت جزء، ده به ده
نرسد؟ شما بايد تدبيري و كاري بكنيد كه من خاطر جمع شوم ايـن تخفيـف بـه      جزء

  )73: 1388ست (سعيدي، ا رعيت جزء دهات رسيده

در ولايـت فـارس بـين    اه فقـط  از عرايض است كه ش و با تكيه به همين اخبار برگرفته
ــا  1292هــاي  ســال ــد هجــري قمــري چهــار تــن از مقامــات را معــزول مــي  1300ت  كن

). محمـد حسـن خـان دولـو حاجـب الدولـه،       193؛  25؛  20: 1361 سـيرجاني،   (سعيدي
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باشي ناصرالدين شاه، اين عرايض را وسيله اي براي آگاهي شاه از تمام جزئيات امور  فراش
  ).106: 1397حمدي،(گل م مملكت مي داند

از شـيوة حكمرانـي ولايـات از     دربردارندة اطلاعـاتي اسـت كـه شـاه توانسـته      1جدول
هـاي   ها بيشتر به تعدي حكام و ساير گـروه  هاي گوناگون برداشت كند. اين عريضه عريضه

  مسلط به رعايا و نيز تلاش حاكمان ولايات براي فريفتن دربار ناظرند.

  1جدول

 لب عريضه
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 شماره سند

د ما عملة اصطبل مباركه [...] دو رأس گوسفن
چهار نفر  بگيرند، چند نفر رفتند پس بردند،  را

ند.پانزده تومان ا رعيت را در چمن نگاه داشته
محمد ابراهيم خان، نايب  اند. گرفته جريمه

ما را حبس كرد و الحكومة نهاوند، پانزده روز 
و سند گرفته كه  خواهد مي چهل تومان جريمه
اكم روزه بدهيم.  ده

ط ح
وس

مه ت
جري
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د
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كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، 
  2929ميكروفيلم 
 049سند شماره

اعتراف خود  حكومت چند نفر سارق گرفته، به
ها  سارقين برگة مال ما از مأخوذات از آن

ضبط و دو نفر  جميع اموال را حاكم بود.  برآمده
 سارق را حبس نمودند و به عرض ما اعتنا نكردند.
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كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، 
  2929ميكروفيلم 
 074سند شماره

شرارت و هرزگي توپچيان از حدگذشته و احدي 
 را جرأت عرض تظلم نيست.
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مركزي ودانشگاه  كتابخانه
  2929تهران، ميكروفيلم 
 075سند شماره
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همه روز  از تعديات اسماعيل پاشا،مباشر ميزان،
 چندي قبل، ايم. شده ولياي دولت عليه عارضا به

امين السلطان  حضرت اجل اكرم به جناب
 فرمودند كه دفع ظلم از ما بيچارگان بكنند.  امر

در خانه او هم رفت،چند روزي  فرستادند. مأموري
 نكرد. كاري سماعيل پاشا ماند و هيچا
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كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، 
  2929ميكروفيلم 
 199سند شماره

ان كه برجماعت مكاري  از بدعت هاي ساعدالدوله
هيچ دولت و هيچ زمان،باج و كه در 
در خروج و  اند، ماليات بسته، نداشته  خراجي

ات گيرند. شاهي ميمالي ده  دخول ازهر
مالي
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ح

 

كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، 
  2929ميكروفيلم 
 085سند شماره

اعمال جناب مشيرالسلطنه در مظلوميت سادات و 
 طلاع كامل دارند.ا  آمدهشنيعه كه دربارة سيده وارد

است كه حاكم از يك دينار  مع هذا محال
 دارند. حكم مبارك را اجرا پوشيده، چشم
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كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، 
  2929ميكروفيلم 
 136سند شماره

حاجي ميرزا محمد علي[...]با بهاء السلطنه قرب 
هم جواري به هم رسانده،جميع اصل و فرع ماليات 

گرفته و درهركوره راهي   سم خود براتا را به
 منصب گماشته،نفر سرباز و يك صاحب  بيست ده

تومان  توماني دو ريال از نقد وخرواري شش
هزار قيمت كاه، به   قيمت غله و دوتومان و پنج

حتي داروغگي ولايت را  گيرند. مي ضرب چوب
 هم به سرباز سپرده.
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كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، 
  2929ميكروفيلم 
 205سند شماره

 ات بنده، حسب المعمول،پانصدوپنجاهمالي
 االله خان در سال، است. فضل  تومان
سيصدتومان اجحاف كرده و ديناري از  دويست

  تخفيف مرحمتي به من نداده.
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كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، 
  2929ميكروفيلم 
 202سند شماره
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چهار هزارتومان مطالبات از نصراالله خان بيگدلي 
 نمايد، دارم و چون اعتضاد الدوله حمايت از او مي

گ است.عرض ديگر اين كه سه دان  لاوصول مانده
السلطان   نصرت آباد را مستأجر جناب امين

دهد، نه ملك را  مي  كرده. نه وجه را  اجاره
هرم را از منصب گذارد. مرحوم اميرنظام شو مي  وا

وروثي انداخته،به يوسف بيك و مواجب م
يك باب خانه در قزوين  دادند.  مترجم

از اخذ وجه يا تخلية يد عاجزم.به  ام، داده  اجاره
سرتيپ قزاق، دويست تومان  حسن خان،
 بگيرم. انمتو نمي دادم،  قرض
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ركزي دانشگاه تهران، كتابخانه م
  2929ميكروفيلم 
 288سند شماره

ابراهيم ميرزا [...] ششصد تومان ماليات  شاهزاده
 ديواني جان نثاران است. دو مقابل دريافت كرده.
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دانشگاه تهران، كتابخانه مركزي 
  2929ميكروفيلم 
 151سند شماره

علي و داداش علي نام، كربلايي دوسال قبل،نور 
ها را  بايد آن اند، كشته  علي رعيت غاضي باقي را

حالا حيدرخان كه  نمايند. اجراي حكم گرفته،
تانه كند. مأمور اين كار است از من مطالبة خدمتانه مي
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كتابخانه دانشگاه تهران، 
  2929ميكروفيلم 
 030سند شماره

مواجب سرباز  است به محل، [امين ديوان] فرستاده
به حكومت پيشكش بدهد. براي  را بگيرند

  گيرند. تومان حواله، چهارتومان خدمتانه مي  بيست
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ابراهيم نام  سيد مبلغ شصت تومان فروش كردم،
چون بستگي با نايب  برده؛  سبزي فروش ،پول را

كسي پول چاكر را از او  دارد، عبدالرزاق
رق نكرد.  مطالبه
 سا
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ح
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عريضه به خاك پاي همايوني روحنا فداه  مكرر
كمينه را  ايم كه پنج باب دكان عرض نموده

حكم صادر شد  نموده.  سلطان به زور تصرف  رضا
مسترد نمايد،  كه حاكم خمسه گرفته،

است و  چون مدعي صاحب مال نكردند؛  مجري
 اين فقرا چند نفر زن پير عجوزه و پريشانيم.
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يحيي ميرزا به  ازاشرار ولايت است، تيمور ميرزا كه
پيشخدمت باشي او  داده، [نايب الحكومه] پيشكش

دست تعدي برآحاد افراد  ين وسيلها است و به شده
اكم ولايت دراز كرده.
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از تعديات حاجي محسن خان حاكم  چند مرتبه
تظلم نموديم كه شصت هزار تومان ماليات ما را 

ضافه گيرد. دويست هزار تومان مي
ت ا

ماليا
تان 

رس
ي ل

عايا
ر

 
دانشگاه تهران، كتابخانه مركزي 

  2929ميكروفيلم 
 173سند شماره

متعرض ، الاسلام به عضدالدوله رشوه داده شيخ
شده و احكام صادر  اين ملك موروثي كه مرافعات

 شود. مي گرديده
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خارجه، ول از پسر مرحوم وزير د
تومان از بابت ملكي كه مرحوم وزير   هشتو بيست

احكام  طلب دارم. از پدرم خريده و پولش را نداده،
است از حضرت صدارت عظمي صادر شده  يدهعد
 طرف مقابل،مردي متمول و احقاق حق شود. كه
مين بضاعتم. زور است و من شخصي فقير و بيپر
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[شاهزاده] محمد كريم ميرزا،پسر جوان بخت 
  است.ه ميرزا، تعدي نموده و ملك ما را غصب كرد
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 داروغه بازار، و حيدرعلي، بيگ قراسوران قاسم،
كشتند.چون حاكم عادلي در  برادر من را

نبود احقاق حق نشد و به همين واسطه   كنگاور
قاتلين معروض شده، يك سال بعد از آن پسر مرا 

ام احدي  هم كشتند و تاكنون هرچه دادخواهي كرده
 كند. دادرسي نمي
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خانه مركزي و مركز  كتاب
اسناد دانشگاه تهران، ميكروفيلم 

2929  
 147سند شماره 

از ه شود ايـن عـرايض عـلاوه بـر اطلاعـاتي ك ـ      مشاهده مي 1همان طور كه در جدول 
هـاي   گـروه  ي ازمتنـوع دهند طيـف   وضعيت ولايات و روش حكمراني حكام به دست مي

نشـان از   ؛ امـري كـه  انـد  خواستار مهار آنها از سوي دربار شـده  را هدف قرار داده،نفوذ  ذي
ايران  هقدرت در جامع روابطكاركرد ويژه نهاد مجلس تحقيق مظالم در بازآرايي مناسبات و 

هـا و   ايـن عريضـه نگـاري    ن كـه دربـار اصـرار داشـت نتيجـه     آ  به ويژه؛ در آن دوران دارد
گزارشي كه  ؛كرد به حكومت مركزي منعكس شود ميهايي كه شاه در ذيل آنها صادر  فرمان

  .رسيد به رويت شاه مي »ن ولاياتامتظلم عرايضراپورت انجام «تحت عنوان 
اعـزام فـردي بـه     ها داشت؛ از جملـه  شاه روش هايي را براي راستي آزمايي اين عريضه

ف الدوله ولايت براي تحقيق. چنان كه هنگامي كه با شكايت فوج خرقان از اللهيارخان آص
آدم درست زود روانـه   البته«نويسد:  شود به ميرزا يوسف خان مستوفي المالك مي مواجه مي

آدم بفرستيد و تحقيق بكنيد.اگر شكايتشان با جـا و صـحيح اسـت     تحقيق مطلب بكنيد. البته
آدم درست زود روانه  معلوم است اللهيارخان نبايد دخيل عمل فوج و ولايت باشد [...] البته

ز ميرزا حسين خـان سپهسـالار   ا اي نيز كه مكاتبه ).33: 1388سعيدي، »(قيق مطلب بكنيدتح
  اشاره دارد:جراي فرمان شاه براي اعزام فردي به جوانرود ا بهمانده جا به

براي رفتن به جوانرود و تحقيق رفتار محمد پاشا خان جاف و كسان او با اهل جوانرود 
هـم در خـدمت وزارت خارجـه    ا را كه سـابق  كواد بيج[...] و توقف در آنجا تا پاييز 

  ). 162: 1373(عباسي، ام كه برود است با دستورالعمل كافي حاضر كرده  هبود

اي كه صندوق عدالت و مجلـس تحقيـق مظـالم     به خواندن عرايض به دورهاهتمام شاه 
شاه به جا مانده از ميرزا تقي خان اميركبير با  اي كه است؛ در مكاتبه نبوده محدود ،تاسيس شد

رار شاه صا). 92: 1384شود(آل داود،  به عريضة يكي از سربازان فوج ششم مشهد اشاره مي
 در ولايـات،  اربـاب قـدرت   بـدون دخالـت   ،يـا عابر برقرار مانـدن ايـن خـط ارتبـاط بـا ر     
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بـيش از  كـاركردي  ، هاي حكومـت او بـوده   از ضرورت ارتباط ينا كه است بر آن  شاهدي
 1282در فرمـاني در سـال   .اسـت  او به عنوان يك فرمانرواي دادگـر داشـته  سازي از تصوير

يوســف خــان مســتوفي الممالــك،  هجــري قمــري خطــاب بــه ســه تــن از وزرا، ميــرزا 
صــندوق عــدالت «نويســد: جعفرخــان مشــيرالدوله و ميرزامحمــدخان سپهســالار مــيميرزا
عــرايض مــردم  ه عــرض برســاند كــهتــوان متوقــف كــرد.[...] وزيــر ديوانخانــه بــ نمــي  را

). همچنين در نامـه اي بـه ميـرزا علـي     25: 1388(جعفري مذهب، »رسد تمام ميا به  چطور
رضاخان عضدالدوله قاجار بر اهميت رسيدن اين عرايض به دربار تاكيد مي كند كه به ياري 

  ).99: 1397گل محمدي، »(بي واسطه حال رعيت را بدانيم«ها  آن
كـرد   پادشاهان پيشـامدرن را تهديـد مـي    ور دائم قدرتچه به ط آنن، بنا به ديدگاه كرو

آزادي عمل و قدرت قابل توجه مقامات محلي بود. آنها در برخي موارد مقرراتي  ،اختيارات
 و با همراهي باز مي زدند انجام فرمان هاي شاه سر ، ازكردند را كه دلخواهشان بود وضع مي

ي ا هقشون اسباب حكمراني مستبد نو صاحب منصبا هاي مسلط همچون ملاكان ساير گروه
ايـن    هايي كه در سـايه  توده ،اين ترتيب آوردند. به خويش فراهم مي فرمانروايي حوزة را در

 بيشـترين نارضـايي را از وضـع موجـود    حكومت ها و ساير نخبگان مسلط مي زيسـتند و  
در  ،عرايض خودتوانستند به متحدي تاكتيكي براي دربار تبديل شوند و با ارسال  داشتند مي

بـه حكومـت مركـزي يـاري رسـانند. كاسـتن از        ،مهار خودسري ارباب قدرت در ولايات
دلمشـغولي مشـترك شـاه و     هاي فرادسـت،  گروهولايات و ساير  حاكمانروزافزون   قدرت
ي ذي نفـوذ  هـا  ها بود و هر دو طـرف از كـاهش اختيـارات مقامـات محلـي و گـروه       توده
  شدند. مي  منتفع
 كـردن  محـدود  بـراي  ابزاري چشم به ها عريضه به شاه اينكه بر مبني گريدي شاهد اما
 سـتايش  و تاييـد  در كـه  بـود  عرايضـي  تمـام  بـه  او تـوجهي  بي كرد مي نگاه ولايات حكام

 نهُيـه  هـا  عريضـه  ايـن  تمـام  روي شـاه . رسـيد  مي مظالم تحقيق مجلس به آنها حكمراني
 اين همچون است؛ كشيده) عارض درخواست پذيرش عدم معناي به 9 عدد شبيه  علامتي(

  است مشتمل عريضه اين: همدان تجار: «عزالدوله حكومت تاييد در همدان اهالي از عرايض
 »حكومـت  تغييـر  از وحشـت  و عزالدولـه  نـواب  حكومت وضع از كامل رضايت اظهار بر
 ).116شـماره  سـند 2929 ميكـروفيلم  تهـران،  دانشـگاه  اسـناد  مركـز  و مركـزي  خانه كتاب(
 عزالدولـه  نـواب  حكومـت  كه است اين بر مبني عريضه اين: همدان اهالي بعضي  عريضه«
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 خانـه  كتـاب ( عنـاد  و غرض روي از شاكين شكايت و است حساب و داد و عدل بر مبتني
  ).116شماره سند2929 ميكروفيلم تهران، دانشگاه اسناد مركز و مركزي

 عـرايض  و شـده  ارسـال  وقـت  حـاكم  تاييد در كه رشت توابع از اي عريضه همچنين
 امهـار  و مجعولـه  عـرايض  بـه  روز هر: «است كرده منسوب قبلي حاكم به را او به معترض
 خان االله امان كه دارد مي همايوني دولت اولياي واقع،معروض خلاف هاي عرض مجهوله،

 از را رضـامندي  كمـال  فقـرا  ايـن  كـه  آن حـال  و نمايد خلع است اعتدال با حاكمي كه را
 )099شماره سند2929 ميكروفيلم تهران، دانشگاه اسناد مركز و مركزي خانه كتاب( »داريم  او
 و خــود، اســبق حــاكم خــان، عباســقلي تعــديات از: «بــارفروش از مشــابه اي عريضــه و

 خـان  قلي عباس كه اند داشته اظهار و اند نموده  امتنان اظهار حاليه حكومت سلوك  حسن
 فـروش  بـار  حكومـت  بـه  ديگـر  بـاري  بـاالله  عيـاذاً  خواهد پرداخته،مي مجعوله عرايض به

 حكومـت  ندانسته،تغيير صدق بر محمول را مجعوله عرايض كه آن مستدعي .شود  منصوب
ــد روا را ــاب( ندارن ــه كت  2929 ميكــروفيلم تهــران، دانشــگاه اســناد مركــز و مركــزي خان

  ).026  شماره  سند
 رقبـاي  همچشـمي  عرصـة  »مظالم تحقيق مجلس« نهاد داد مي اجازه نه شاه كه پيداست

 او دست در ابزاري كه عرايض اين بود مايل نه شود، حكومت و مناصب كسب براي محلي
 ولايـات  حكـام  بـرداري  بهره براي را مجالي بود طرفين براي مشخص منافعي با ها توده و

   آورد. فراهم
 

 ولايات درهاي مسلط  گروهسالاران با  تباني ديوان برانداختن. 4

توانست اسباب نگراني شـاه شـود تبـاني     بيش از بي اطلاعي از وضعيت ولايات مي آن چه
صـاحب منصـبان    ،در ولايات اعم از حـاكم  با نخبگان حاكم سالاران و حواشي دربار ديوان
ايـن تبـاني و داد و سـتد     .بـود  ...  و ضـباطان تيـول   ،خالصـه  ، مباشران زمـين هـاي  قشون
ائتلافي را بين  و افزون بر آنتوانست شاه را از بخش بزرگي از درآمدهايش محروم كند  مي

مطلـق شـاه   بـه ظـاهر   عمـال قـدرت   از ارباب قدرت كه هر يك مـانعي بـر سـر ا    دو دسته
 .رفتند پديد آورد مي  شمار به

پرده برمي داشت و به شاه براي ها  از اين همدستي عرايض رعايابرخي از  ، در اين ميان
 .دنرسا ها ياري مي انيببرانداختن اين ت
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بـراي   ها همداستانياين  گزارش هاي ناظران همان عصر نيز به رخيدر ب ،به جز عرايض
 .است از واقعيت ولايات اشاره شده  دور نگه داشتن شاه

ردي بـه نـام   خاطراتش به مجتهدي بروج ةمحمد حسن خان اعتماد السلطنه در روز نام
به تهران آمده بـود   روجردب ةشكايت از نايب الحكومكه براي كند  شيخ عبدالرزاق اشاره مي

پـس از   ؛ اما شـاه كند او را از شهر بيرون مي اي حيلهو ميرزا علي اصغرخان امين السلطان با 
 ).599: 1371،اعتماد السلطنه(گرداند اطلاع از ماجرا او را به تهران بر مي

 ،عصر ناصري و آغاز عصر مظفـري در پايان فرمانده بريگاد قزاق  ،سكيفكو اكلنل كاس
نويسـد كـه تقاضـاي تغييـر      ن مـي نيز از حضور تعدادي از اهـالي خـار و ورامـين در تهـرا    

بـه گفتـه كاساكوفسـكي ميـرزا عبدالحسـين خـان فرمانفرمـا از         .اند الحكومه را داشته  نايب
پريشان شده بود چون به تازگي دو هـزار تومـان از   ها و امكان بازخواست شاه  اعتراض آن

 ).1355:168،كاساكوفسكي(است اين حاكم براي انتصاب او گرفته بوده

  :دارند پرده برمي اين تباني هااز  آمده 2عرايضي كه در جدول 

  2 جدول
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 شماره سند

صرت االله خان وار از تعدي نپارسال دويست خان
گماشتگان  عارض شديم. شدند. فراري
در خانة نصرت االله خان  والا آمده،  حضرت

استيفاي  بعد از سرگرم عيش و عشرت گرديده و
نامه دادند كه يك نفر فراري  حظ خويش، تصديق

است و حال آن كه چهارصد خانوار رعيت شده 
 اند. رفته كرگان رودي ازتعديات او به روسيه
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احكام و فرامين قديم و  هعريضه نگاشته بودند ك
است كه تخفيف در حق ما  جديد دردست

 نمايند. مي  مطالبهبود و اكنون   ررمق
تحقيق و  الاعلي از دفترخانة مباركه،الامر حسب

ظم ها را در دربار اع معلوم شد كه تخفيف آن
؛ قلم نيامده اند و در دستورالعمل به وازده

 اند. كرده مي مطالبه  لهذا
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ات فوق طاقت مباشرين اصطهباني از تعدي
ايم. تعديات، واقع و تخفيفات،  آمده  ستوه به

[...].حكم از جناب اجل اكرم غيرمجري. 
رر گرديد [...] به صاحب ديوان مق  صادر

نمايد؛ اما   است كه رسيدگي و احقاق حق  شده
 رسيدگي و احقاق حق معلوم نيست.اثري از 
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حكومت،[...] آب خالصه الصة اسماعيل،مباشر خ
يك قطعه زمين ما آورده كه سر را بر
 بكارد و ما عارض به حكومت شديم،  جوترشه

فايده ندارد. استدعا آن كه مقرر شود متعرض 
 ملك ما نباشد و در زمين ما تخم نكارد.
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 آجودان باشي، مهراب سلطان خرقاني، اتكالاً به
از حضرت والا نايب السلطنه  اشتباه حكمي به

صادر و قطعه باغچه موروثي مرا خراب و رعايا 
 را غارت نمود.
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راه قنات را از مسجد بسته و مانع از اجراي آن 
 باشند.[...] ست ميمجراي اصلي كه مسجد ا در

ميرزا موسي صدر  اند. نوشته عزالدوله تصديق
از انع و پسرش كه الحق برخلاف حق،م

اي ديواني است،حامي اوست و ه نويسنده
ها احتياط در  پيشكار، از شرارت آن احمدميرزا

 اجراي حق دارد.
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رستم، ملكي اين داعي و سه دانگ و نيم قرية 
بستگان و دودانگ و نيم ملكي سه نفر از اهالي 
بار فروش است كه سي سال است به دعاگو 

اند.سيدعلي نام،ضابط كياكلا، پارسال  اجاره داده
دست تعدي درآنجا دراز نمود[...]اجاره نامه را 

خدمت حضرت والا نايب السلطنه 
رفع اعتضادالملك رقم كردند كه  فرستادم،به

اعتضادالملك پس از رسيدگي  نمايد.  عديت
 توانم از عهده برآيم. صريحاً مي گويد من نمي
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پنج سال قبل ، ميرزارضاي ملايري به مميزي 
هزار تومان از مردم گرفته،  ه ، دوتويسركان آمد

جمله شصت تومان به توسط شيرعلي خان از از
در  ما گرفت و سرخطي داد. سه سال معمول بود.
سنه ماضيه، جعفرقلي خان، پسر حاجي 

تومان به ميرزا رضا داد و  ، سيسعدالدوله
 حا است. ، بر جمع آرتيمان افزودهگرفته  تخفيف
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ه همايوني تعارف داده، يا در دربخان
شوند يا به سركرده سوار رشوه داده  مي  توپچي

ند و هر يك البته چند نفر غلام مي شو
در شرارت و دزدي و تعدي و  دارند.  وابسته

كنند. نواب  توانند مي ندادن ماليات آنچه مي
ضياءالدوله خواستند در مقام منع آنها برآيند از 

كور حكمي از صدارت عظمي صادر قرار مذ
 است كه حكومت در امر نوكر دخالت نكند.  شده
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احدخان فراش باشي [...] مثل گرگ گرسنه به 
ميان مردم افتاده هرشب خانه و دكاني را مي زنند 

ي تلگراف و پست را هم با خود و رؤسا
روزنامة ولايت را صادقاً  نموده كه  يار

الي رسانند. نمي  عرض به
ل اه
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هـاي مـردم از ايـن     اه و تـوده آيد منفعـت مشـترك ش ـ   برمي 2از عرايض جدول  چه آن
 داستاني و هم تواند هم ها مي اين تباني علاوه بر آن كه با اطلاع ازشاه هاست.  نگاري عريضه

رود  او به شـمار مـي   اقتدارائتلاف شان تهديدي براي  از نخبگان حاكم را كه  دستي دو گروه
مصـون    ها و درآمدهاي دربار را از دسـتبرد ايـن دو گـروه    برهم بزند بلكه برخي از دارايي
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ن حـاكم در ولايـات را   نخبگـا توانند بـه يـاري شـاه، بهـره كشـي       دارد و رعايا نيز مي  نگه
  كنند.  تعديل

ايـن نهـاد در طـول     شد كه ها سبب مي انتفاع دوسويه شاه و رعيت از اين عريضه نگاري
   .عصر ناصري با عناوين مختلف و گاه بدون عنوان برپا بماند

  
 جلوگيري از تقويت پيوندهاي افقي. 5

و  به جامعه انجام بسياري از امور  اين معناست كه هاي پيشامدرن به حداقلي بودن حكومت
شـكلات مـردم دخـالتي حـداقلي و     مسـائل و م  حـل شـد و حكومـت در    مردم محول مي

سامان دادن بـه زنـدگي خـود در     شد عموم مردم براي داشت. اين وضعيت باعث مي  اندك
هاي هم بسته درآيند و با برقراري انضـباطي خـاص،    شهر، روستا يا ايلات به صورت گروه

 كنـد  مـي  تاكيد كرون كه گونه ت و سازمان هاي محدود و محلي را سامان دهند.آنتشكيلا
 يـا  بزرگ هاي خانواده به تعلق و نداشت امكان پيشامدرن جهان در منفرد صورت به زندگي
 جهـان  در حيـات  ادامـه  هاي ضرورت از خاص عقيدتي هاي گروه حتي و اصناف محافل،

 ديگـر  يـك  با طرفانه بي ارتباطي در بتوانند كه مردم نامتمايز هاي توده تصور: «بود پيشامدرن
 »است واقعيت از دور به و خيالي تصوري صنعتي ماقبل عصر هاي انسان براي كنند زندگي

 خودسامان هاي گروه و افقي پيوندهاي اين  از اي مجموعه با حكومت). 106: 1396 كرون،(
 هـا  گروه اين تقويت از كه  است بديهي و داشت نمي خوش را آنها كه  بود مواجه جامعه در

اين توقـع و چشمداشـت را در   هرمي بودن ساختار جامعه در ايران  .داشت كراهت تر بيش
يـا   مردم به جاي ارتبـاط بـا يكـديگر در پـي ارتبـاط بـا راس هـرم        كرد كه دربار ايجاد مي

 ،اين وضعيت دربار به و بي توجهيدر ولايات  گروه هاي فرادستكشي  اما بهره ؛باشند  شاه
وا دارد  ندها و پيوندهايي كه ميان خود تشكيل داده بود ممكن بود مردم را به تقويت سامانه

 مناسباتتوانستند  كه مي هايي ؛ شبكههاي مسلط شكل دهند ي را براي مقابله با گروهلتا محاف
عـلاوه بـر    ،معـه جاة با ايجاد نقاط مقاومتي در هر گوش ،قدرت در جامعه را دگرگون كرده

نگاري به دربار عريضه د. ناقتدار حكومت مركزي را هم به چالش بكش ،قدرت هاي محلي
هاي و آنها را از نيرومند سازي پيوندشد  موجب ارتباط عمودي عامه با رأس هرم قدرت مي

هـايي اسـت كـه در     هاي عريضـه  نمونه دربردارندة 3جدول عرايض . كرد ميافقي منصرف 
بـراي  زينهـاري   و انـد  از مردم به صورت جمعـي بـه شـاه دادخـواهي كـرده     ها گروهي  آن
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روند كه بي توجهي به وضـعيت عريضـه نگـاران ممكـن اسـت       به شمار مي هقاجاري  باردر
  .ها بيانجامد تر و اقدام عملي آن انسجام بيش به

  3 جدول
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 شماره سند

بيجي ئيل، از قرار جمع در سنة ماضية 
االله، يك هزار و هفتاد و پنج تومان از  يرزاحبيبم

يافت نمودند.از خانه و اين صنف زياده در
داشتيم، در ظرف يك سال بر روي اين   انچه مايه

كار گذاشتيم و هر وقت خواستيم محاسبة خود را 
 شد  ردازيم اقدام ننمودند وحال معلومبا مباشر بپ

اند.به حضرت والا  دياً ازما گرفتهاين مبلغ را تعكه 
نايب السلطنه عارض شديم،اعتنا نفرمودند. ناچار 

ست حضرت فاطمه بنت موسي(ع) به ب
 ورزيم. شده، بدين عريضه جسارت مي  متحصن

ضافه
ت ا

ماليا
 قم 
اب

قص
ف 

صن
 

كتابخانه مركزي دانشگاه 
  2929تهران، ميكروفيلم 

 020سند 

بيدگلي حسين با نصراالله نام حاجي سيد 
يت او اسناد قديم را كه كرده و به تقو  وصلت

مان،دويست تومان ملك ما را برابر سي تودر
دست آويز كرده، ما را  است،خورده 

يك مرتبه خواستيم كه بالاجماع  نمايد. مي  اذيت
الباهره شده،شرح حال خود را  هروانة دارالخلاف

مبارك برسانيم، حاكم ما را  عرض حضور به
 شد.  مانع
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هدي نام در شب عروسي برادرش م
برداشت. ده روز فاصله مرد.به علما و   زخمي

ه بود كه علي نقي و مراد نام معتبرين گفت
نايب تويسركان مراد را گرفته، علي نقي  اند. زده  مرا

كرد.بعد از فوت مهدي، برادرش نعش او را  فرار
اده نايب الايالة ملاير برد و برداشته، نزد شاهز

ر آورد كه ما فقرا را كه نه پانزده نفر تفنگدا ده
 ايم بگيرند. ايم و نه به عروسي خانه رفته بوده  متهم

هاي ما ريخته،سه نفرمان را به ساچمه  غفلتاً به خانه
بردند. ما چند نفر،ناچار، مجروح نموده،اموالمان را 

مال و عيال خود را گذاشته به تلگرافخانة كنگاور 
 متحصن شديم.
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[نصرت االله خان تالشي] عيال ما را كه پاي پياده 
[محض] برد، قراول برآنها گذارده و به  انزلي مي به

زنان  اند، وصول به ولايت، اطفال را به چوب بسته
امحرم داده، خانمان راآتش زده، به دست ن را
اند.  يك از زنان ما دردست ده نفرنامحرم مانده  هر

اگر در اسلام انتقام ما از او كشيده نشود، بايد به 
ف دين نصاري رفته، دادخواهي نماييم.
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ارسال از شرارت سوارة منصور عارض شديم، 
احقاق حق  اسماعيل خان تفنگدار مأمور شد كه

يد. حقيقت را معلوم نموده، رعيت را نما
اين اوقات آن اوباش دچار عدل  نمود.  مراجعت
حال  موجب رفاهي شده،اخراج گرديدند و خداوند

و آسودگي اين رعايا شد.در ثاني چهارصد تومان 
ملك پيشكش داده،برقرار شدند و به سيف ال

اين صورت، ما جلاي وطن اختيارمي بايد كرد   در
اين مبالغ ازمال ما رعايا اضعاف  البته به كه

  برد.  خواهند
اعانت والي،باز حكم همايون را  نصرت االله خان به
ا را از در عنف به ذلت تمام به تبديل داده،عيال م

كرگان رود آورده،مقاصد فاسدة خود را در حق 
اجرا رسانيد.يك نفر را كشت و  اين بيچارگان به
در حضور او با چهارنفر اجنبي عيال يكي را 

بعضي از ماها را در ميدان رشت  نمود.  جفت
چوب بسته، حاكم را هم به رشوه راضي نموده. 

 ايم. مام متحصن شدهناچار در بقعة خواهر ا
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  2929تهران، ميكروفيلم 
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ست پانصد نفر رعيت از ستم ا يك ماه
خان نام به تلگراف خانة رشت   تهماسب

 ايم كه ما را چاپيده، اغنام و احشام برده، شده  بستي
باعث اغتشاش ولايت و استيحاش رعيت 

 است.  گرديده

مني
ناا

 

لاب
 دو

ش
ي تال

عايا
ر

 

كتابخانه مركزي دانشگاه 
  2929تهران، ميكروفيلم 

 099سند 

اعتضادالدوله عنفاً مي گويد حصادي شمس آباد را 
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 در ،يـا  عريضه نگاشتن بر علاوه رعايا است مشخص3 جدول عرايض در همان طوركه
 روانـه  اجمـاع   بـه  كـه  انـد  كـرده  تهديـد  يـا  انـد  نشسـته  بسـت  تلگرافخانـه  و متبركـه  بقاع

 حتـي  و انـد  ترسـانده  جمعـي  دسـته  وطـن  جـلاي  از را حكومـت  يـا  شوند مي  دارالخلافه
 هـاي  ايـن اعتـراض  ». رفـت  خواهيم نصاري دين به« گروهي صورت به كه اند كرده  تهديد

هــاي خودســامان  هــا در گــروه بيشــتر تــوده پيوســتگي بــراي را فراوانــي انــرژي جمعــي،
 با را مردم زني چانه قدرت كرد، مي تر محكم و تر منسجم را افقي پيوندهاي و آورد مي  فراهم

 رقيبي به قدرت حاملان ساير كنار توده را در پيوسته هم به هاي دسته و برد مي بالا حكومت
 مجلس نهاد« ديگر كاركرد ترتيب، اين به .كرد مي تبديل شاه به ظاهر مطلقه قدرت براي تازه

 و نفوذ ذي گروههاي جاي به بار اين و شود مي مشخص شاه اقتدار بسط در »مظالم تحقيق
  .رود مي نشانه را ها توده يكپارچگي مسلط،

 

 گيري نتيجه. 6

حكومت هاي پيشامدرن همواره از ضعف اطلاع رساني رنج مي بردنـد و آن گونـه كـه از    
ابـزاري كـارا بـراي     عرايض مجلس تحقيق مظالم در عصر ناصري بر مي آيد اين عـرايض 

طول ه شمار مي رفتند. شاه نه تنها درجبران بخشي از بي اطلاعي دربار از وضعيت ولايات ب
در طول سـلطنتش، عـرايض عامـه را    فعاليت صندوق عدالت و مجلس تحقيق مظالم، بلكه 

د افـرادي را بـراي تحقيـق    دقت مطالعه كرده، در مواردي كه نيـازي را احسـاس مـي كـر    با
عريضـه هـا صـادر مـي كـرد. ايـن       كرد و پيگير اجراي فرمان هايي بود كـه ذيـل    مي  روانه

در اختيار شاه مـي گذاشـتند؛    تر را از شيوة حكمراني در ولاياتها تصويري واضح  عريضه
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ي كــه دربــار بــراي رعايــا مــواردي همچــون بــدعت در ماليــات، ربــودن تخفبــف ماليــات 
.. از سـوي ديگـر بـي تـوجهي او بـه تمـام       گرفت، اخاذي، ناامني در ولايـت و .  مي  درنظر

عرايضي كه با موضوع ستايش و تاييد حكومت ولايات نوشته شده بودنـد آشـكارگر نيـت    
اصلي او از تاسيس اين نهاد است؛ نهادي كه محصول اتحاد نانوشته شاه و رعايا براي مهـار  

مي رفتند و ساير خودسري مقامات ولايات بود. اما اين عرايض تنها قدرت حكام را نشانه ن
نخبگان مسلط را نيز همچون صاحب منصبان قشون، ملاكان، شاهزادگان، ديوانيـان محلـي،   
داروغه هاي شهرها و ... به پاسخگويي در برابر دربار وامـي داشـتند.افزون بـر ايـن، تبـاني      

نست قدرت به ظـاهر مطلـق شـاه را    سالاران و حواشي دربار با حكام ولايات مي توا ديوان
داشـته باشـد. ايـن عـرايض بـا       چالش بكشد و نيـز زيـان اقتصـادي فراوانـي را در پـي      به

  رساند. اختن آنها و بسط اقتدارش ياري ميكردن برخي از اين تباني ها شاه را در براندآشكار
جلوگيري از يكپارچگي بيشتر توده ها در گروه هاي خودسامان محلـي از كاركردهـاي   

اين گروه ها و محافل كه از واقعيت هاي جامعـه شـناختي   مهم مجلس تحقيق مظالم  بود. 
ر گـروه هـاي حـاكم منسـجم تـر و      جهان پيشامدرن به شمار مي رفتند در مقابله با اسـتثما 

برابـر حكومـت تبـديل شـوند. شـاه       تر مي شدند و مي توانستند به نقطة مقـاومتي در  فعال
دن آنهـا ايـن گـروه هـاي     مطالعة عرايض از اعتراض هاي جمعي رعايا كه طولاني ش ـ  طي

تر بـه   خودسامان را تقويت مي كرد، آگاه شده، براي انصراف آنها از اعتراض و انسجام بيش
حاكم ولايت فشار مي آورد تا در مناسبات قدرت، نيرو و وزنـة جديـدي شـكل نگيـرد و     
رعايا به جاي تلاش براي نيرومند سـازي پيونـدهاي افقـي در انديشـة تقويـت پيونـدهاي       

  ي خود با رأس هرم قدرت يا شاه باشند.عمود
به اين ترتيب مجلس تحقيق مظالم در ابعاد مختلف به نهادي براي تقويت اقتدار شاه در 

فرادسـتان گرفتـه تـا تـوده هـا      برابر ساير ارباب قدرت در جامعه از نخبگان حاكم و ديگر 
راوان گـروه هـاي   مي شد و مي توانست مطلق بودن قدرت شاه را كه با اختيارات ف ـ  تبديل

  مسلط در مناطق دور از مركز در مقام نظر باقي مانده بود به واقعيت نزديك تر كند.
  

  شيوه ارجاع به اين مقاله
بـر مناسـبات قـدرت در    » ق مظـالم مجلـس تحقي ـ «). تـاثير نهـاد   1400ميركيايي, مهـدي. ( 
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